
15 افروز ارزه گر

كه  بود  خپل  و  چاق  گوريلِ  يک  روزی 
داشت.  نرمی  تن  و  برجسته  گونه های 
من  بود.  خواب  سال ها  برای  گوريل 
حوالی  همان  كه  بودم  كوچکی  پروانه ی 
دماغ  نوكِ  روی  گاهی  و  می كرد  پرواز 
گوريل می نشست و به دهانش كه شبيه 
غار بزرگی بود، نگاه می كرد. يک روز باد 
نوك  روی  بودم  نشسته  من  آمد.  تندی 
تا  بال زدن كردم  به  دماغ گوريل. شروع 
باد مرا نبرد. بال زدم، بال زدم، بال زدم 
تا باد رفت و ناگهان... هـــاپــــچو... 
در  شد.  بيدار  و  كرد  عطسه  گوريل 
بود.  پروانه  بيدار گوريل، يک  چشم های 
می زد.  بال  تند  تند  تند  كه  پروانه  يک 
گوريل با پروانه ای در چشم ناگهان گفت: 

»دوست من می شی؟«
آه! من گوريل را دوست داشتم. دوست 
داشتم دوستش باشم و هی در چشم های 
»واه  گفتم:  بهش  ببينم.  پروانه  بيدارش 
واه واه! صد سال سياه! برو خنگِ خپل، 
زشتِ چاق. كی دوستِ تو می شه آخه؟«

از غصه  افتاد و مرد. من  از غصه  گوريل 
خواب  برد.  خوابم  تا  كردم  گريه  آن قدر 
و لاغر  گوريل خوشگل  ديدم.  را  گوريل 
كرده  شانه  و  آب  را  موهايش  بود.  شده 

وپروانه
یل پاپيون گور بود.  بسته  پاپيون  گردنش  به  و 

هيچ  كه  بود  قرمزی  و  درشت  پروانه ی 
به  می خواستم  تا  نمی آمد.  خوشم  ازش 
چشم های پروانه دارش نگاه كنم، چشمم 
و  می افتاد  پروانه  بال های  قرمزی  به 
گفت:  گوريل  می شد.  جمع  بال هايم 
من  پروانه ی  دارم،  دوست  رو  تو  »من 

می شی؟«
من اخم هايم را به هم گره زدم، رويم را 
نمی شم!  كه  »نه  گفتم:  و  كردم  آنطرف 
تو،  بزرگ  هيکل  تو،  گنده ی  دستای 
خيلی زود من رو له می كنه، خيلی زود 
من رو می كشه. صد سالِ سياه پروانه ی 

تو بشم!«
طرف تر،  آن  مرد!  نه  افتاد،  نه  گوريل 
يک غار پروانه بود. گوريل از عصبانيت 
عالم  يک  و  غار  ديوار  به  زد  يک مشت 
پروانه پر زدند بيرون. با ديدن پروانه ها 
غم نشست روی دلم. عقب عقبکی رفتم 
تا خوردم به يک بچه گوريلِ خنگِ چاقِ 
خپل. بچه گوريل با دندان هایِ زرد و بویِ 
برگرداندم.  را  سرم  می خنديد.  مرداب 
كله اش  واج  و  هاج  پروانه ها  بينِ  گوريل 
نگاه كرد. بچه گوريل  به من  و  را خاراند 
با چشم های نيمه وحشی و شيطنت آميز 
دستش را جلو آورد تا مرا بگيرد. من بال 
زدم، دور سرش چرخيدم تا فرار كنم و 
می آمد  خندانی  گوريل  شبيه  دور  از  او 

كه سرخوشانه می رقصيد.
حواس گوريل  هم كه پرت شد، از دستِ 
يک  شاخه های  لابه لای  بچه گوريل 
دنيا  تا  تا شب شد.  پنهان شدم  درخت 
خاموش شد. نه من بودم، نه گوريل، نه 

من ديده شدم، نه گوريل.
خشک  درخت  قديمی  شاخه های 
شدند، شاخه های جديد جوانه زدند، باد 
را  بعضی ها  باران  شکست،  را  بعضی ها 
تازه كرد. من از اين شاخه به آن شاخه 
آمدم،  رفتم،  نشستم،  آمدم،  رفتم، 
نشستم. صد سال، شايد هم هزار سال، 
گذشت تا خورشيد از لابه لای شاخه های 
بودم،  شده  پنهان  آن  در  كه  درختی 
متولد شد. نور از لابه لای بال های سپيدم 
كه سرم را پشتش پنهان كرده بودم به 
چشم هايم رسيد. بال هايم را باز كردم. از 
بين بال هايم نسيمی گذشت. چشم هايم 
را باز كردم. نور شديد بود اما يک پروانه 
زده  تکيه  درخت  به  كه  چشم هايی  در 
بود، می خنديد. گوريل نفس های آرام و 
از غارِ  كوتاه می كشيد، مثل نسيمی كه 

پروانه ها می آمد.
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